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ســـال 2025 بـــا وعـــده گفت‌و‌گـــو آغاز 
شـــد. با این حـــال، پـــس از پنـــج دور 
مذاکره بیـــن ایالات‌متحـــده و ایران با 
میانجیگـــری عمـــان، رئیس‌جمهوری 
دونالـــد ترامـــپ بـــه نیروهای مســـلح 
کشـــورش دســـتور داد تا در مـــاه ژوئن 

به حمله اســـرائیل به ایران بپیوندند. 
بـــه  آمریکایـــی   B -2 بمب‌افکن‌هـــای
مســـتحکم‌ترین تأسیســـات هسته‌ای 
جمهـــوری اســـامی حملـــه کردنـــد و 
ترامـــپ آنها را نابود‌شـــده اعـــام کرد. 
اکنـــون او ادعـــا می‌کنـــد که بـــه قطار 

صلح بازگشـــته اســـت و در مـــاه اکتبر 
به کنســـت اســـرائیل گفت که »دست 
دوســـتی و همـــکاری به روی ایـــران باز 
اســـت«. در مـــاه نوامبـــر، در حالی که 
در کاخ ســـفید کنار محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســـتان ســـعودی نشســـته 

بود، اصـــرار داشـــت کـــه ایرانی‌ها »به‌ 
شـــدت خواهـــان توافـــق هســـتند« و 
عـــاوه بـــر ایـــن، ترامـــپ تأکیـــد کرد 
»کامـــاً پذیـــرای آن اســـت و ما بـــا آنها 

صحبـــت می‌کنیـــم.«
آیـــا توافقـــی در راه اســـت؟ احتمـــالات 
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تحلیل

خـــاف این گزاره اســـت. تفکر جادویی 
برای دســـتیابی به پیشرفت‌های واقعی 
کافـــی نیســـت، بـــه‌ خصـــوص وقتی که 
طرفین ایـــن رویارویی، ســـابقه آمریکا و 

ایـــران را دارند.
در واقع، علاقه فعلـــی ترامپ به توافق، 
پـــس از ســـابقه طولانـــی تلاش‌هـــای 
مشـــابه، کـــه هـــر کـــدام نتوانســـته‌اند 
الگـــوی خصومـــت میـــان دو کشـــور را 
بشـــکنند، حاصل شده اســـت. از زمان 
انقلاب ایـــران در ســـال ۱۹۷۹، لحظات 
متعددی وجود داشـــته است که شرایط 
ژئوپلیتیکـــی بـــه نفع گشـــایش بـــوده و 
رؤسای‌جمهوری آمریکا - از رونالد ریگان 
گرفته تا جو بایدن - وسوســـه شـــده‌اند 
کـــه چنیـــن گشایشـــی را دنبـــال کنند. 
چنیـــن گشـــایش‌هایی در نهایـــت بـــه 
بن‌بســـت و گاهـــی اوقـــات بـــه درگیری 
نظامی مســـتقیم، از جنـــگ نفتکش‌ها 
در دهـــه ۱۹۸۰ گرفتـــه تا حمـــات ژوئن 
گذشـــته، منجر شده است. حتی توافق 
هســـته‌ای برجام در ســـال ۲۰۱۵، تحت 
ریاســـت جمهوری بـــاراک اوبامـــا، که او 
نیز »دســـت یاری به ســـوی ایـــران« دراز 
کـــرد، آن‌طور که برخی امیـــدوار بودند، 

تحول‌آفریـــن نبود.
علی‌رغم دیـــدگاه متعـــارف گیج‌کننده 
در میان تحلیلگران سیاســـت خارجی 
مبنـــی بر اینکـــه ترامپ توانایـــی انجام 
همـــه  کارهایـــی را دارد کـــه دیگـــران 
نمی‌تواننـــد، دلایلـــی وجـــود دارد کـــه 
شـــک کنیم این بـــار متفـــاوت خواهد 
بـــود. اعتمـــاد همیشـــه بیـــن آمریکا و 
ایـــران کـــم بـــوده اســـت، اما بـــا توجه 
به ســـابقه ترامپ شـــامل خـــروج او از 
توافق هســـته‌ای؛ سیاســـت‌های »فشار 
حداکثـــری« او؛ حملـــه و تـــرور ســـردار 
قاســـم ســـلیمانی یـــک فرمانده ارشـــد 
نظامـــی ایـــران، در دوره اول ریاســـت 
جمهـــوری‌اش و حمایـــت تمام‌عیار او 
از حمله اســـرائیل و مشـــارکت در آن، 
غیرقابـــل پیش‌بینـــی بـــودن او فقـــط 

دیپلماســـی را دشـــوارتر می‌کنـــد.
البتـــه یک اســـتدلال مخالف نیـــز وجود 
دارد: ایـــن ادعـــا که ایـــران چـــاره‌ای جز 
بازگشـــت بـــه میـــز مذاکـــره بـــا دســـتی 
ضعیف‌تر نخواهد داشـــت. ایـــن ادعا که 
رهبران این کشـــور می‌خواهند از حمله 
مجـــدد جلوگیـــری کننـــد و بقـــا دغدغه 
اصلـــی آنهاســـت؛ وضعیتـــی کـــه ممکن 
اســـت ایـــران را بـــه ســـمت امتیازدهـــی 
کاهـــش  بـــرای  تـــاش  در  هســـته‌ای 
تحریم‌ها ســـوق دهد. همچنین رهبران 
ایـــران نمی‌خواهنـــد رونـــد رو بـــه بهبود 
روابط با کشـــورهای عربی خلیج فارس 
را به خطر بیندازند. عربستان سعودی از 
بازگشـــت به دیپلماسی حمایت می‌کند 
و به دنبال تســـهیل آن است. اما ممکن 
اســـت ایـــران مشـــتاق توافق نباشـــد. 
پـــس از حملـــه ژوئـــن، ایـــران همکاری 
بـــا آژانـــس بین‌المللـــی انـــرژی اتمی را 

کاهش داد. این کشـــور در حال بازسازی 
و تقویت برنامه موشـــکی خود اســـت و 
همچنـــان بر حـــق غنی‌ســـازی اورانیوم 
خود اصرار دارد. حمـــات ژوئن ممکن 
است اســـتدلال‌ها برای گزینه هسته‌ای 
را در بحث‌هـــای داخلـــی ایـــران تقویت 
کرده باشـــد. رهبران ایران مرتباً هشدار 
می‌دهنـــد کـــه در صـــورت هـــدف قـــرار 
گرفتن مجدد ایـــران، حمله ویرانگرتری 
به اســـرائیل انجـــام خواهنـــد داد و این 
نشـــان می‌دهد که آنها بـــرای جلوگیری 
از جنـــگ دیگری، بـــه همان انـــدازه که 
می‌کننـــد،  حســـاب  گفت‌و‌گـــو  وی  ر
روی بازدارندگـــی نظامـــی نیـــز حســـاب 
می‌کنند. با توجه بـــه اینکه حمله ژوئن 
درســـت زمانی رخ داد که طرفین درگیر 
گفت‌و‌گـــو بودند، جای تعجب نیســـت 
کـــه مزایـــای دیپلماســـی در حکمرانی 
ایـــران مورد بحث و بازنگـــری قرار گیرد.
بـــه  ترامـــپ  تعهـــد  صـــورت،  هـــر  در 
دیپلماســـی ضعیف اســـت. او پیام‌های 
ضـــد و نقیضـــی می‌فرســـتد، از توافـــق 
صحبـــت می‌کنـــد امـــا از تحریم‌هـــای 
شـــدیدتر، از جملـــه حمایـــت از اعمال 
مجدد تحریم‌های ســـازمان ملل توسط 
اروپا علیـــه ایران حمایـــت می‌کند. او از 
تمایل بـــه اجتنـــاب از جنـــگ صحبت 
می‌کنـــد اما حمله نظامی بی‌ســـابقه‌ای 
را آغاز کرده اســـت. مواضـــع دولت او در 
مـــورد شـــرایط هســـته‌ای از زمان جنگ 
ژوئـــن تنها ســـخت‌تر شـــده اســـت و از 
تمایل اولیه برای پذیرش ســـطح پایین 
غنی‌سازی اورانیوم به موضع حداکثری 
»غنی‌ســـازی صفـــر« تغییـــر یافتـــه کـــه 
خـــط قرمـــزی بـــرای ایـــران و مانعی در 
مذاکرات قبلـــی اســـت. ترامپ ممکن 
اســـت مشـــتاق یک »پیـــروزی« دیگر در 
صلح باشـــد، امـــا اگر توافقـــی عملی به 
نظر نرســـد، می‌توانـــد به‌راحتـــی به زور 

و اجبـــار روی آورد.
تلاش‌هـــا بـــرای بی‌ثبات کـــردن دولت 
ایـــران تا امـــروز شکســـت خـــورده، اما 
بعید اســـت که چنیـــن جاه‌طلبی‌هایی 
از بیـــن رفته باشـــند در واقـــع، »جنگ 
ســـایه« اســـرائیل و ایـــران، از جملـــه 
اقدامات متقابـــل خرابکارانه و حملات 
ســـایبری، ادامـــه داشـــته اســـت. ایران 
بـــا وجـــود آســـیب‌پذیری‌هایش، مقاوم 

بوده اســـت.
بـــه نظـــر نمی‌رســـد  خلاصـــه اینکـــه، 
وضعیـــت به نفع یـــک توافـــق بزرگ‌تر و 
بهتر بـــرای تنظیم مجـــدد روابط آمریکا 
و ایـــران باشـــد. در بهتریـــن حالـــت، 
توافق‌هـــای جزئـــی - محدودیت‌هـــای 
محدود هسته‌ای در ازای کاهش محدود 
تحریم‌هـــا - ممکـــن اســـت از درگیـــری 
نظامـــی بیشـــتر جلوگیری کنـــد. با این 
حال آیا تغییـــرات دگرگون‌کننده‌ای که 
بتواند ایـــران و آمریکا را از مســـیر تقابل 
خـــارج کنـــد در راه خواهـــد بـــود؟ این 

همان تفکـــر جادویی اســـت.
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 بیشترین واردات 
با کمترین وابستگی!

موضوع کمک‌های نظامی، سیاســـی و اقتصادی 
آمریکا به اســـرائیل در چند دهه اخیر مســـأله‌ای 
نیســـت کـــه بتـــوان آن را منکـــر شـــد و تأثیر آن 
بالاخص در توانمندی نظامـــی و تاب‌آوری ارتش 
اســـرائیل در جنگ‌های مختلف از جمله طی دو 
ســـال اخیر در پژوهش‌های مختلف مورد بحث 
و تأییـــد قرار گرفته اســـت. اخیـــراً آماری مفصل 
و رســـمی از ســـوی مرکز شـــورای روابط خارجی 
آمریکا )CFR( منتشـــر شده که داده‌های جالبی 
دارد. بر اســـاس آن، اســـرائیل از زمان تأســـیس 
جعلی‌اش، بزرگ‌تریـــن دریافت‌کننده تجمیعی 
کمک‌هـــای خارجی ایالات‌متحـــده بوده و بیش 
از 300 میلیارد دلار )با احتساب تورم( در مجموع 
)اقتصادی و نظامـــی( دریافت کرده، رقمی که به 

شدت شـــوکه‌کننده است.
آمریـــکا طی ســـال‌های 1971 تـــا 2007 کمک‌های 
اقتصـــادی قابل‌توجهی به اســـرائیل ارائـــه داد، 
امـــا اگر آن دوران را فاکتـــور بگیریم، تقریباً تمام 
کمک‌های کاخ ســـفید تا امروز یعنی حدود 270 
میلیـــارد دلار صـــرف حمایت از ارتش اســـرائیل 

است. شده 

جالب اســـت بدانیم یکـــی از تفاوت‌هـــای ویژه 
اســـرائیل نســـبت به دیگر بازیگرانی کـــه آمریکا 
بـــه آنها کمـــک نظامـــی می‌کنـــد، مجـــاز بودن 
به اســـتفاده از بخشـــی از کمک‌ها بـــرای خرید 
از شـــرکت‌های نظامـــی داخلـــی  تجهیـــزات 
اســـرائیل اســـت! یعنی آمریکا به دولت اسرائیل 
کمـــک بلاعـــوض می‌کنـــد تـــا ارتش اســـرائیل 
از شـــرکت‌های ســـهامی زیرمجموعـــه وزارت 
جنگ اســـرائیل، تجهیزات بخـــرد! این مزیت به 
هیچ‌‌یک از ســـایر دریافت‌کننـــدگان کمک‌های 
نظامی آمریکا اعطا نشـــده و آنهـــا ملزم به خرید 
از شـــرکت‌های آمریکایـــی هســـتند. البتـــه قرار 
اســـت این مزیت خریـــد داخلی در چند ســـال 
آینده به تدریج حذف شـــود. طبـــق گزارش‌ها، 
کمک‌هـــای آمریـــکا 20 درصد از بودجـــه نظامی 
اســـرائیل را در ســـال‌های قبـــل از 7 اکتبر 2023 

تشـــکیل می‌داده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز CFR، نموداری 
منتشر شـــده که میزان واردات سلاح کشورهای 
منطقه را نشـــان می‌دهد. در این نمـــودار، میان 
ســـاح‌های وارداتی از آمریکا و غیرآمریکا برای هر 
کشـــور در منطقه تفکیک و میزان واردات سلاح 
در اسرائیل، مصر، عراق، کویت، قطر، عربستان 
و امارات در یک مقیاس مشـــترک از سال 2000 تا 

2025 مقایسه شده است.
در ایـــن جـــدول، ســـتون قرمز‌رنـــگ میـــزان 
واردات ســـاح از آمریکاســـت. مقایسه نمودارها 
نشـــان می‌دهد ســـهم ســـاح‌های آمریکایی در 
ســـاح‌های وارداتی اســـرائیل، بیش از هر کشور 
دیگر منطقه و 78 درصد اســـت! این میزان برای 
مصر 34 درصد، عراق 52 درصد و عربســـتان 64 

است. درصد 

اما این نمـــودار یک لایه پنهان دیگـــری هم دارد 
و آن اینکه حجم واردات ســـاح کشورهایی مثل 
قطـــر، عربســـتان، مصـــر و اخیراً کویـــت! بیش 
از اســـرائیل اســـت و برخی حتی فاصلـــه زیادی 
با رژیم صهیونیســـتی دارند. درســـت اســـت که 
اســـرائیل در واردات ســـاح، بســـیار به آمریکا و 
بیـــش از هر کشـــور دیگری وابســـته اســـت که 
یک دلیـــل آن کمک‌هـــای نظامی آمریکاســـت، 
امـــا جزو کمترین‌ها در واردات ســـاح قرار دارد. 
در حقیقت اســـرائیل بـــا بهره‌گیـــری از ظرفیت 
و ســـرمایه‌گذاری‌های آمریـــکا در صنعت نظامی 
بـــا وارد کردن ســـاح، تـــوان داخلی را بـــه مرور 
افزایـــش داده تـــا جـــزو خودمتکی‌ترین‌هـــا در 
مقایســـه بـــا رقیبان عربـــی خـــودش در منطقه 
باشـــد. بـــر اســـاس گزارش‌هـــا، تخمیـــن زده 
می‌شـــود اســـرائیل بین 65 تا 75 درصد نیازهای 

نظامـــی را در داخل تولیـــد می‌کند.
قانـــون  یـــک  بـــه  اســـت  خـــوب  پایـــان  در 
تصویـــب شـــده در کنگـــره آمریـــکا در ســـال 
 2008 تحـــت عنـــوان »برتـــری کیفـــی نظامـــی« 
)Qualitative Militar Edge( در روابط اسرائیل 
و آمریکا اشـــاره کنیم. طبق ایـــن قانون که به طور 
مخفف به QME مشـــهور شـــده اســـت، آمریکا 
باید اطمینـــان حاصل کند که هر گونه ســـاحی 
که به ســـایر کشـــورهای خاورمیانه ارائه می‌دهد، 
اســـرائیل و برتری نظامی او را به خطر نمی‌اندازد. 
در چندین مورد، این امر مســـتلزم آن شده است 
که ایالات‌متحده به‌عنوان بخشـــی از فروش‌های 
بزرگ‌تر تسلیحات منطقه‌ای، تسلیحات جبرانی 

را در اختیار اســـرائیل قرار دهد. 

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی

کارشناس مسائل فلسطین
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وزارت انرژی ایالات‌متحده و وزارت انرژی 
عربستان سعودی در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ )28 
آبان( با امضای »بیانیه مشـــترک تکمیل 
مذاکرات همکاری هســـته‌ای غیرنظامی« 
گامـــی راهبردی برداشـــتند کـــه می‌تواند 
نقطه عطفـــی در معمـــاری ژئواکونومیک 
انـــرژی خاورمیانـــه باشـــد. ایـــن توافق؛ 
چهارچوبـــی بـــر اســـاس »بخـــش ۱۲۳« 
قانـــون انـــرژی اتمـــی آمریـــکا در مـــورد 
همـــکاری با ســـایر ملـــل، نه‌تنها شـــامل 
انتقال فنـــاوری رآکتـــور، بلکـــه تعهدات 
طولانی‌مـــدت در زمینه امنیـــت، نظارت 
 )IAEA( آژانـــس بین‌المللی انـــرژی اتمی
و ســـاخت نیروگاه‌های هســـته‌ای است.
حـــال،  درعیـــن‌  امـــا  همـــکاری  ایـــن 
محدودیت‌هـــای راهبردی مهمـــی دارد. 
در حالی‌ کـــه آمریـــکا فنـــاوری نیروگاهی 
صادراتـــی را منتقـــل می‌کند، عربســـتان 
از ظرفیت غنی‌ســـازی و بازفـــرآوری منع 
شـــده اســـت؛ موضوعـــی کـــه پیامدهای 
عمیقی بـــرای تـــوازن قـــدرت منطقه‌ای، 
امنیـــت ســـوخت و تعـــادل ژئوپلیتیـــک 
دارد. در واقـــع، این توافق، عربســـتان را 
به دومین کشـــور عربی )پس از امارات( 
بـــا برنامـــه هســـته‌ای پیشـــرفته، امـــا با 
وابســـتگی فنی به آمریکا، تبدیل می‌کند. 
این توافق هنوز نهایی نشـــده و باید برای 
تصویب به کنگره آمریکا ارســـال شـــود که 
ممکن اســـت چندین ماه طول بکشـــد.

جزئیات توافق عربستان و آمریکا
 تــوافــــــــــــــــــق بخـــــــــــــــــــــــــــــش ۱۲۳ 
Agreement( کـــه   123  Section(
بـــر اســـاس »بخـــش ۱۲۳« قانـــون انرژی 
 Atomic Energy Act( اتمـــی آمریـــکا
1954( در مـــورد همـــکاری بـــا ســـایر ملل 
تنظیـــم می‌شـــود، چهارچوبـــی قانونـــی 

بـــرای همکاری هســـته‌ای غیرنظامی بین 
ایالات‌متحده و شـــرکای خارجـــی فراهم 
می‌کنـــد. ایـــن توافـــق نه‌تنها یک ســـند 
تجاری بلکـــه یک چهارچوب سیاســـی و 
فنی اســـت که بر عدم اشـــاعه هســـته‌ای 
)Nonproliferation( تمرکـــز دارد و 
امـــکان صـــادرات فنـــاوری، تجهیـــزات و 
مواد هســـته‌ای آمریکایی را به عربســـتان 
ســـعودی می‌دهد. در حال حاضر )نوامبر 
۲۰۲۵(، دو کشـــور یـــک »بیانیه مشـــترک 
 Joint Declaration( »تکمیل مذاکرات
on the Completion of Negoti-

 ations on Civil Nuclear Energy
Cooperation( امضـــا کرده‌انـــد کـــه 
پیش‌درآمدی بر توافق رسمی ۱۲۳ است؛ 
اما متـــن کامل هنوز نهایی نشـــده و باید 
بـــرای تصویب بـــه کنگـــره آمریکا ارســـال 
شـــود. جزئیات فنـــی کلیـــدی مذاکرات 
اخیر به ترتیب ذیل قابل‌ بررســـی است.
)1( معیارهـــای عـــدم اشـــاعه هســـته‌ای 
)Nonproliferation Criteria(: توافق 
۱۲۳ باید معیار ســـختگیرانه عدم اشاعه 
را رعایـــت کند؛ که هـــدف آنها جلوگیری 
از اســـتفاده دوگانه )Dual-use( فناوری 
برای اهـــداف نظامی اســـت. حفاظت از 
مواد و تجهیـــزات بدین‌صـــورت که تمام 
مـــواد هســـته‌ای منتقل‌شـــده )ماننـــد 
اورانیوم غنی‌شـــده کم یا سوخت راکتور( 
باید تحـــت نظـــارت آژانـــس بین‌المللی 

قـــرار گیرنـــد.   )IAEA( اتمـــی انـــرژی 
عربســـتان موظف اســـت پروتکل اضافی 
)Additional Protocol( بـــه توافـــق 
پادمانـــی )Safeguards( را امضـــا کنـــد 
که دسترسی گســـترده‌تری به تأسیسات 
حقـــوق  می‌کنـــد.  فراهـــم  هســـته‌ای 
 )Consent Rights( رضایـــت آمریـــکا
بدیـــن نحـــو کـــه ایالات‌متحده حـــق وتو 
 ،)Retransfer( بـــر هرگونـــه بازانتقـــال
غنی‌سازی )Enrichment( یا بازفرآوری 
)Reprocessing( مـــواد آمریکایـــی را 
 دارد. در نســـخه »اســـتاندارد طلایـــی« 
)Gold Standard(؛ مشـــابه توافـــق 
بـــا امـــارات در ۲۰۰۹، عربســـتان بایـــد 
صریحـــاً غنی‌ســـازی و بازفـــرآوری را برای 
همیشـــه ممنوع اعلام کند. این شـــرط، 
اصلی‌تریـــن چالـــش فعلـــی مذاکـــرات 
اســـت؛ زیـــرا عربســـتان اصرار بـــر حفظ 
حـــق غنی‌ســـازی داخلـــی )بـــرای چرخه 
ســـوخت کامل( دارد. استفاده صلح‌آمیز 
تمـــام فعالیت‌هـــا  کـــه  بدیـــن وصـــف 
محدود به تولید برق، آب‌شـــیرین‌کن‌ها 
و تحقیقـــات غیرنظامـــی اســـت. هیـــچ 
حمایتی از تولید ســـاح هســـته‌ای مجاز 
نیست و عربســـتان باید به معاهده عدم 

اشـــاعه )NPT( پایبنـــد بماند.
ی  ر همـــکا فنـــی  منـــه  ا د  )2 ( 
)Scope of Cooperation(: انتقـــال 
فنـــاوری و تجهیـــزات شـــامل صـــادرات 

 AP1000 راکتورهـــای پیشـــرفته )ماننـــد 
شـــرکت وســـتینگهاوس(، توربین‌هـــا، 
و  یمنـــی  ا ل  کنتـــر ی  سیســـتم‌ها
نرم‌افزارهـــای شبیه‌ســـازی می‌باشـــد. 
هدف، ســـاخت ۲ تا ۴ نیروگاه هســـته‌ای 
بـــزرگ )هرکـــدام ۱ تـــا 5/ 1 گیـــگاوات( در 
عربســـتان تا ۲۰۳۵ اســـت کـــه می‌تواند 
۱۵ تـــا ۲۰ درصـــد از نیـــاز بـــرق کشـــور را 
 تأمیـــن کند. در رابطه با چرخه ســـوخت 
)Fuel Cycle( عربستان می‌تواند اورانیوم 
خام )از معادن مانند جبل صاید( استخراج 
و صـــادر کنـــد؛ امـــا غنی‌ســـازی و فراهـــم 
آوردن ســـوخت باید توســـط شـــرکت‌های 
 )Centrus Energy آمریکایـــی )ماننـــد
انجـــام شـــود. ایـــن امـــر بـــه تنـــوع زنجیره 
تأمیـــن آمریـــکا در برابـــر محدودیت‌هـــای 
روســـی کمـــک می‌کنـــد؛ امـــا عربســـتان 
را از اســـتقلال کامـــل در سوخت‌رســـانی 
 محروم می‌ســـازد. جهت ایمنـــی و امنیت 
)Safety and Security( الـــزام بـــه 
رعایت استانداردهای IAEA برای حفاظت 
فیزیکی )Physical Protection( در برابر 
ســـرقت یا حملات و همـــکاری در آموزش 
پرســـنل ســـعودی برای عملیات رآکتورها 
شـــامل تبادل دانش در زمینه مدل‌سازی 
حـــوادث )Accident Modeling( و 
مدیریـــت پســـماندهای هســـته‌ای مقـــرر 

. د می‌گرد
 Approval and( فرآیند تصویب و اجرا )3(
Implementation Process(: پـــس از 
امضـــای نهایـــی توســـط رئیس‌جمهوری، 
توافـــق بـــرای کنگـــره ارســـال می‌شـــود. 
رئیس‌جمهـــوری بایـــد تأییـــد کنـــد کـــه 
توافـــق »ریســـک غیرمنطقی بـــرای امنیت 
ملـــی« ایجاد نمی‌کنـــد. کنگـــره می‌تواند با 
قطعنامه مشـــترک آن را رد کند؛ اما ســـابقه 
نشـــان می‌دهـــد اکثـــر توافق‌هـــا )۲۶ مورد 
فعلـــی( تصویب می‌شـــوند. بـــدون توافق 
۱۲۳، همـــکاری محـــدود بـــه »مجوزهـــای 
Authorizations 810 Part( »۸۱۰( است 
کـــه فقط فنـــاوری غیرمحرمانه را پوشـــش 
می‌دهـــد. توافـــق کامـــل، همـــکاری فنـــی 
عمیق‌تـــری ماننـــد طراحی رآکتـــور را مجاز 

  نقش توافق هسته‌ای عربستان و آمریکا 
در بازآرایی نظام امنیت انرژی هسته‌ای خلیج‌فارس

یادداشت

می‌کنـــد. مـــدت توافق معمـــولاً ۳۰ ســـاله 
با امـــکان تمدید و شـــامل مکانیســـم‌های 
بازبینـــی دوره‌ای بـــرای انطباق بـــا تغییرات 

IAEA می‌باشـــد.

معماری هسته‌ای مدیریت‌شده
یکـــی از جنبه‌هـــای مهـــم ایـــن توافـــق، 
حـــذف کامـــل غنی‌ســـازی و بازفـــرآوری 
اورانیـــوم از قلمـــرو ســـعودی اســـت. در 
بیانیه انرژی آمریکا، تأکید شـــده که این 
توافـــق »تعهد محکـــم به عدم اشـــاعه« 
بایـــد در چهارچـــوب  دارد و همـــکاری 
اســـتانداردهای بین‌المللـــی نظارتـــی و 
ایمنـــی انجام شـــود. اگر چنیـــن تعهدی 
در متـــن نهایـــی گنجانده شـــود، این به 
معنـــای آن خواهـــد بـــود که عربســـتان 
می‌تواند برق هســـته‌ای تولیـــد کند؛ اما 
نمی‌توانـــد چرخـــه ســـوخت ملـــی خود 
را بســـازد. این همان الگوی »هســـته‌ای 
شـــدن بدون اســـتقلال چرخه سوخت« 
اســـت که برخی آن را مدلی کنترل‌شده 
می‌داننـــد؛ مدلی کـــه آمریـــکا آن را برای 
تأثیـــر اســـتراتژیک در منطقـــه  حفـــظ 

می‌دهد. ترجیـــح 
فـــق  توا یـــن  ا منطقـــه‌ای،  ســـطح  در 
می‌توانـــد به ایجـــاد »معماری هســـته‌ای 
مدیریت‌شـــده در خلیج‌فـــارس« کمـــک 
کنـــد؛ جایی کـــه کشـــورهای منطقـــه با 
دسترســـی بـــه انـــرژی هســـته‌ای، تحت 
نظارت بین‌المللی باقـــی بمانند و چرخه 
ســـوخت مستقل نداشـــته باشـــند. این 
مـــدل می‌توانـــد به آمریـــکا امـــکان دهد 
نفوذ فناوری‌ خود را در منطقه گســـترش 
دهد بدون اینکه ریسک اشاعه هسته‌ای 

را به‌طـــور کامـــل پذیرفته باشـــد.
ایـــن توافـــق ژئوپلیتیک تأثیـــرات مهمی 
بر توازن قـــدرت در خاورمیانـــه دارد. اول 
آنکه بـــا مشـــارکت آمریـــکا در پروژه‌های 
هســـته‌ای عربســـتان، نفـــوذ فناورانـــه 
واشـــنگتن در منطقـــه بیشـــتر تقویـــت 
می‌شـــود. این می‌تواند به معنای محدود 
شـــدن نفوذ رقبا مانند چین یا روســـیه در 
بازار انرژی هســـته‌ای خلیج‌فارس باشد.
دوم، این مدل همـــکاری می‌تواند تبدیل 
بـــه الگـــوی منطقـــه‌ای شـــود. ســـعودی 
کـــه بـــه توافـــق ۱۲۳ تـــن داده، ممکـــن 
اســـت به الگویی برای ســـایر کشـــورهای 
شـــورای همـــکاری خلیج‌فـــارس تبدیـــل 
شـــود؛ کشـــورهایی کـــه خواهـــان انرژی 

هســـته‌ای‌اند اما ممکن اســـت از چرخه 
سوخت مستقل صرف‌نظر کنند؛ در ازای 
فناوری، ســـرمایه و تضمین عدم اشاعه.

ســـوم، ایـــن توافـــق بـــه موقعیـــت ایران 
نیـــز بازخـــورد مهمـــی دارد. در حالـــی‌ که 
عربســـتان هســـته‌ای شـــدن را تجربـــه 
می‌کنـــد، عـــدم دسترســـی بـــه چرخـــه 
ســـوخت مســـتقل باعث می‌شـــود ایران 
همچنـــان یکـــی از معـــدود کشـــورهایی 
باشـــد کـــه توانایی کافـــی در چرخه کامل 
ســـوخت دارد. ایـــن وضعیـــت می‌توانـــد 
بـــه تهـــران اهـــرم راهبـــردی مهمـــی در 
مذاکرات منطقـــه‌ای و بین‌المللی بدهد. 
عربســـتان می‌خواهـــد ماننـــد توافـــق با 
 امارات، شـــرط »مقایســـه با همسایگان« 
)Parity Clause( را حفـــظ  کنـــد؛ یعنی 
اگر ایران غنی‌ســـازی کند، عربســـتان هم 
حق داشته باشد. آمریکا اما بر »استاندارد 
طلایی« اصرار دارد تا از مسابقه تسلیحاتی 

در خاورمیانه جلوگیری کند.

 روشن‌ساز کلام
۱۲۳ به‌طـــور کامـــل  توافـــق  ایـــن  اگـــر 
اجرایـــی شـــود، مـــا شـــاهد شـــکل‌گیری 
یک »نظام امنیت انرژی هســـته‌ای نوین 
در خلیج‌فـــارس« خواهیـــم بـــود: یـــک 
معماری مدیریت‌شـــده کـــه در آن آمریکا 
بازیگر فناوری مرکزی اســـت و عربستان 
مصرف‌کننـــده اســـتراتژیک اورانیـــوم. 
درعیـــن‌ حـــال، امـــکان توســـعه تدریجی 
ظرفیـــت داخلی اورانیوم ســـعودی وجود 
دارد؛ امـــا در چهارچوبی کـــه آمریکایی‌ها 
بخـــش حســـاس چرخـــه ســـوخت را در 
کنترل دارنـــد. در بلندمـــدت، این مدل 
می‌تواند به یک »اســـتراتژی مقاوم‌سازی 
زنجیـــره تأمیـــن انـــرژی« تبدیـــل شـــود: 
عربســـتان نقـــش تأمین‌کننـــده کلیدی 
اورانیـــوم را ایفـــا می‌کند، آمریـــکا فناوری 
و بـــازار را فراهم می‌کند و نظم هســـته‌ای 
منطقه در یـــک چهارچوب عدم اشـــاعه 

می‌شـــود. حفظ 
پیاده‌ســـازی ایـــن چشـــم‌انداز امـــا بـــا 
مخاطراتـــی نیز همـــراه اســـت: از هزینه 
پروژه‌های هســـته‌ای تا تضمیـــن پایداری 
انـــس  آژ نظـــارت  پذیـــرش  از  مالـــی؛ 
پســـماند.  مدیریـــت  تـــا  بین‌المللـــی 
بـــه  بســـتگی  توافـــق  یـــن  ا موفقیـــت 
تعـــادل دقیق میـــان منافع اقتصـــادی و 

دارد. امنیتـــی  نگرانی‌هـــای 

در حالی‌ که 
عربستان 
هسته‌ای 

شدن را تجربه 
می‌کند، عدم 

دسترسی 
به چرخه 

سوخت 
مستقل باعث 
می‌شود ایران 
همچنان یکی 

از معدود 
کشورهایی 

باشد که 
توانایی کافی 

در چرخه 
کامل سوخت 

دارد. این 
وضعیت 

می‌تواند به 
تهران اهرم 

راهبردی 
مهمی در 
مذاکرات 

منطقه‌ای و 
بین‌المللی 

بدهد

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز

رئیس جمهـــوری آمریکا از هر تریبونـــی به دروغ ادعا 
می‌‌کنـــد ایران به شـــدت دنبـــال توافق با اوســـت اما 
آیـــا در تهران کســـی به فکـــر مذاکـــره با کاخ ســـفید 
ترامپ است؟ پاســـخ منفی اســـت چون از نقطه نظر 
مقامـــات کشـــورمان و همچنیـــن واقعیـــات میدان، 
واشـــنگتن در شـــرایط مذاکراه قرار ندارد. موضوعی 
موج‌هـــای  و  بین‌المللـــی  گمانه‌زنی‌هـــای  در  کـــه 
رســـانه‌ای که در پی ســـفر ســـران کشـــورها به آمریکا 
یا مقامـــات منطقـــه‌ای به تهـــران مبنی بـــر رد و بدل 
کردن پیغام میان واشـــنگتن-تهران ایجاد می‌‌شـــود، 
چیزی بیشـــتر از یک هیاهو نیســـت؛ درست است که 
کانال‌های غیررســـمی برای تبادل پیام با دیپلماسی 
»بک چنل« گشـــوده اســـت اما در واشنگتن دی‌سی 
همچنـــان در بـــر همـــان پاشـــنه می‌‌چرخـــد: دونالد 
ترامپ و تیمـــش خواهان امضای تســـلیم‌نامه ایران 

هســـتند نه یک توافـــق گفت‌وگو شـــده و برپایه عرف 
داده و ســـتانده در میـــز مذاکـــره. این همـــان چیزی 
اســـت که در ایـــران متفق‌القول از آن تحـــت عنوان 
دیکته‌نویســـی آمریکا یاد کرده و شـــرایط را حتی برای 

گفت‌وگـــو مناســـب نمی‌بینند.
رئیـــس جمهـــوری آمریـــکا بـــه خاطـــر عجلـــه‌اش در 
ح‌ریزی یک  کســـب دســـتاوردهای زودهنگام، در طر
دیپلماســـی منســـجم ناتـــوان اســـت. او می‌خواهد 
تمام مشـــکلات را یکجـــا و با هم حل کند و سیاســـت 
خارجـــی را نه یک پروســـه و میدان شـــطرنج بلکه امر 
ساده‌سازی شـــده و معادله‌ای تک مجهولی می‌بیند؛ 
در نتیجـــه با یـــک ذهنیت ساده‌ســـاز به ســـراغ حل 
مســـأله مـــی‌‌رود. ترامپ بـــه زعم خـــود خواهان حل 
همـــه آنچـــه کـــه مشـــکلات ایـــران می‌نامـــد در یک 
مرحله اســـت؛ چـــه زمانـــی که ســـال ۲۰۱۸ بـــه امید 
یـــک توافق جامع‌تـــر، برجام را کنار گذاشـــت، چه در 
خرداد با حمله به تأسیسات هســـته‌ای ایران، برنامه 
اتمی ایـــران را در جعبه ابهام هســـته‌ای قـــرار داد. در 
حقیقـــت غیـــر از خودش هیـــچ کس حتـــی نتانیاهو 
بـــاور نکـــرده اســـت کـــه برنامـــه ایـــران در عملیـــات 
موســـوم به چکش نیمه شـــب نابود شـــد. حالا همه 
چیز پیچیده‌تر شـــده اســـت همان طور کـــه با خروج 

از برجـــام تاریخ به ســـمت دیگری تغییـــر جهت داد.
در 3 مـــاه طوفانـــی، طـــرف غربـــی هرچـــه در تـــوان 
داشـــت از حملـــه نظامـــی تـــا چکانـــدن ماشـــه در 
شـــورای امنیت ســـازمان ملل، بـــرای انهـــدام ایران 
بـــه کار گرفتنـــد. بنابرایـــن 2 طـــرف یکدیگـــر را در 
چنیـــن موقعیتی می‌‌بیننـــد؛ آمریـــکا و اروپایی‌ها در 
ادراک خود یک ایران تضعیف شـــده را ترســـیم کرده 
کـــه بـــدون مذاکره می‌‌شـــود به تســـلیم کشـــاندش 
و در ایـــران هـــم ایـــن منطق جاری اســـت کـــه وقتی 
طرف مقابل بـــرای انهدام آمده، حداقـــل در مقطع 
کنونی فضایی برای تنفس دیپلماســـی وجود ندارد. 
تکاپـــوی ترامپ و اروپایی‌ها بـــرای گفت‌وگوی جدید 
بـــا ایـــران از عـــدم اطمینان آنهـــا از نتایـــج حملات 
ژوئن اســـت، همه چیـــزی کـــه اســـرائیل و آمریکا از 
حمله به تأسیســـات هســـته‌ای ایران کســـب کردند 
پارامترهایی مشـــمول زمان هســـتند که با گذشـــت 

زمـــان از بین خواهنـــد رفت.
 ،UCLA دالیا داســـاکی پژوهشگر ارشد در دانشـــگاه
مدیـــر »ابتـــکار معماری‌هـــای امنیـــت منطقـــه‌ای« و 
نویســـنده کتـــاب »خصومت مانـــدگار: شـــکل‌گیری 
سیاســـت آمریکا در قبال ایـــران« طی یادداشـــتی در 
اکونومیســـت وضعیت جاری را تحلیل کرده اســـت.  

علیرضا حجتی

دبیر گروه بین الملل


